مردم را به خانه ی خود راه ندادند !

همه ی راه ها به قانون اساسی ختم می شود
علی اصغر حاج سید جوادی 

بار اول نبود و در چنین مسیری اما بار آخر هم نخواهد بود. این خانه که در صد سال پیش برای سکونت حاکمیت قانون به همت پدران ما به نام مجلس شورای ملی ساخته شد ؛ هیچگاه به سکونت دایمی صاحبخانه تبدیل نشد به عبارت دیگر هر گز مردم ایران نتوانستند دست تصرف غاصبانه قدرت طلبان مستبد و متجاوزان به حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از مرکز تصمیم گیری بر سرنوشت آزادی و استقلال خود قطع کنند.

جوهر فلسفه ی سیاسی پیشگامان اندیشه تحول و تجدد قبل از انقلاب مشروطیت در نقد سلطه ی دین مداران تاریک اندیشه و حاکمان مستبد خودکامه بر امر عمومی یا حکومت و حاکمیت بر مردم بود از سویی و قطع پیوند ضد تاریخی چندین صدساله دین و دولت از سوی دیگر هدف اندیشه سیاسی پیشروان انقلاب مشروطیت نیز با توجه به شرایط موجود و با توجه به آن چه که به دنبال این هدف در قانون اساسی مشروطیت منعکس  شده است ؛ در واقع از سویی به حداقل رساندن قدرت این  دونهاد وابسته به دین مداران قشری و حاکمان خودکامه در امر عمومی بود و از سویی دیگر به حداکثر رساندن حقوق مردم در دخالت و نظارت بر سرنوشت خود.

 اگرچه به قول معروف هدف وسیله راتوجیه می کند، اما همیشه وسیله نمی تواند متضمن قطعی رسیدن به هدف باشد. تشکیل مجلس شورای ملی یا قوه ی مقتنه درو اقع وسیله و ابزار ضروری برای تحقق بخشیدن به شرایط پیشرفت اقتصادی و عدالت و اجتماعی و امنیت سیاسی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه از طریق وضع وتصویب قوانین ونظارت در اجرای آنست . اما قبل از این که هدف یعنی فکر ترقیخواهی و اراده ی ازادی طلبی در فرهنگ اکثریت مردم و در ذهنیت و ظرفیت دریافت های جامعه ریشه  نداونده باشد و به رشد عملی و کارکرد نهادی نرسیده باشد؛  وسیله یا قوه ی مقننه و پارلمان آلتی بیش نخواهد بود در دست قدرت طلبان برای این که در قالب قانون منافع و مصالح فردی و گروهی خود را توجیه کنند و در لباس قانون مشروعیت دهند. به عبارت دیگر زورمندان وقدرت طلبان با استفاده از فقر فرهنگ اجتماعی و ناآگاهی سیاسی توده ها و ساده باوری آنان و استمرار تاریخی وابستگی سنتی آنان به کیش شخصیت پرستی ؛ قوه ی مقننه را وسیله قانونی کردن زور خود  در تجاوز مستمر به حق مردم بر سرنوشت خود قرار می دهند. و این همان وضعیتی است که امروز در هشتمین دور انتخابات دوران29 ساله ولایت مطلقه فقیه نظیر ده ها دوره ی دیگر انتخابات گذشته پارلمان ایران تکرار شده است. زیرا از دوران تشکیل قوه ی مقننه و صدور فرمان مشروطیت از صد سال قبل تا امروز قوه ی مقننه و مجلس شورا در دوران نظام سلطنت خودکامه پهلوی ها و در استبداد مطلقه ولایت دین مداران مرتجع ، چرخ به همین منوال چرخیده است. زیرا ملموس نبودن  هدف یعنی ناتوانی اندیشه فرد به دور از القای اندیشه دیگران و فقدان آگاهی به تشخص فردیت خود به ناتوانی فرد و جامعه به دفاع از وسیله منتهی می شود ؛ ملموس نبودن هدف ؛ یعنی فقدان فکر ترقی خواهی و تحول طلبی در ذهنیت افراد و در فرهنگ توده ها و آلت شدن وسیله یعنی قوه ی مقننه و مجلس شورا به وسیله ی زورمندان انحصار طلب ، و این تنها منحصر به جامعه ی عقب مانده ما از اندیشه دموکراسی و از اراده ی حاکمیت بر سرنوشت خویش نیست ؛ بلکه با نگاه به وضع کنونی روسیه و چین می بینم که در جوامع استبداد زده ی سنتی با این که اکنون از پیشگامان تحول انقلاب صنعتی جهانند ، پارلمان و قوه ی قانوگذاری این کشورها نیز درمدار منافع گردانندگان حزب واحد در چین و گروه پیرامون پوتین در کرملین  حرکت می کند.

انقلاب بهمن 1357 در واقع به همین جهت آتش بر خیمه ی سلطنت خودکامه زد که مجلس شورای ملی منعکس کننده حاکمیت و حکومت دیکتاتور بود نه مردم . و اما وقتی خمینی گفت : «اگر سی میلیون بگویند آری ، من می گویم نه» ؛ و وقتی پیش نویس قانون اساسی که در آن ذکری از حکومت اسلامی نبود به قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه در مجلس خبرگان تبدیل شد و وقتی خمینی فرمان شکستن قلم ها را صادر کرد در نتیجه زبان گویای مردم نیز که مجلس شورا و انتخابات آزاد و نمایندگان واقعی مردم و مطبوعات مستقل هستند بریده شد.

می نویسند روزی  مظفرالدین شاه خطاب به رجال دربار می گوید : « اگر ایران هم مثل دولت های دیگر دنیا مشروطه بشود ، هم من راحت می شوم هم ملت ..» امیر بهادر که از پایه های اصلی ارتجاع و خشونت دربار قاجار بود به این فرمایش همایونی پرخاش می کند و می گوید : « اگر یک بار دیگر اعلیحضرت چنین چیزی بفرمایند ؛ من شکم خود را پاره می کنم.» البته او و همکیشان پس از او تا امروز با حفظ و حمایت از شکم خود شکم هواخواهان آزادی را پاره می کنند. اگر مظفرالدین شاه سرانجام نظیر خمینی « در بن بست جنگ عراق» جام زهر را سرکشید و فرمان مشروطیت را امضاء کرد . پسرش محمدعلی شاه در گام نخست کمر به قتل مشروطیت بست اما وقتی به ناچار تن به تسلیم و امضای متمم قانون اساسی داد؛ مشیرالسلطنه صدراعظم دست نشانده ی او می گوید : « حال که اعلیحضرت طبق درخواست ملت قانون اساسی را امضا می فرمایند شایسته است که دیگر مجلس شورای ملی و نمایندگان ملت سرجای خود بنشینند و در امور سیاسی مملکت مداخله نکنند.»  مداخله نکردن مردم در امور سیاسی مملکت یعنی در سرنوشت خود حکم عمومی درنظام های خودکامه است که مردم و نمایندگان واقعی مردم نباید در امور سیاسی مداخله کنند.

اما در نظام ولایت مطلقه فقیه این در مجلس شورای اسلامی نیست که مردم از دخالت در امر عمومی یا اعمال حاکمیت خود در حکومت ممنوع می شوند ؛ بلکه این در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که از اساس باب دخالت مردم در حاکمیت بر سرنوشت خویش و نظارت بر حکومت به روی مردم مسدود می شود. و این در هشتمین دوره ی مجلس نیست ؛ بلکه در تمامی ادوار دوران حاکمیت ولایت مطلقه فقیه تا امروز قوه ی مقننه نظیر دو قوه ی دیگر حاکم بر کشور ؛ طبق اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد استقلال است و زیر نظارت و رهبری ولی امر و امام امت قرار دارد. اگر چرخ حکومت و حاکمیت بر ایران همچنان  بر محوری چرخد که چارچوب آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعبیه شده است ؛ در هشتمین دوره که سهل است تا هشتادمین دور انتخابات نیز این خانه با تمام لوازم قانونی آن در تصاحب انحصارگران قدرت باقی خواهد ماند.

بنابر این عقیده راقم این سطور کسانی که در چارچوب این قانون، مجلس شورای اسلامی را محلی برای انعکاس صدای مردم می دانند یا قانون اساسی جمهوری اسلامی را نخوانده اند و یا نظیر آقای خاتمی و همفکران او با قبول این قانون و قواعد و اصول ان دچار توهم هستند و فکر می کنند که شاید بتوانند رابطه قوا را با حضور خود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت عمومی برهم بزنند. اما فلسفه وجودی قوه ی مقننه اول وضع قوانین به نفع مصلحت عموم جامعه است و دوم نظارت بر اجرای صحیح این قوانین . برای انعکاس صدای مردم در دموکراسی به جز مجلس ؛ نهادهای دیگری نیز وجود دارند که از ضروریات اساسی وجود یک جامعه ی زنده و پویا و پیش رونده است ؛ یعنی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی مستقل ؛ احزاب و انجمن و سازمان های صنفی و سندیکایی مستقل اعم از کارگری یا کارمندی در بخش عمومی و خصوصی و انجمن های مستقل برای دفاع از حقوق زنان و غیره .

بنابراین وقتی در اخبار مربوط به انتخابات هشتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی به تلاش جناح اصلاح طلب برای شرکت در انتخابات برمی خوریم ؛ به این نتیجه می رسیم که تلاش این گروه ها به نام اصلاح طلبی ؛ کوششی در جهت مصلحت عمومی مردم و کشور نیست بلکه تلاشی برای حفظ مصالح فردی و گروهی خویش است ؛ زیرا پس از 29 سال حکومت و حاکمیت ولایت مطلقه فقیه بر مبنای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی هر انسان ایرانی آگاه و بدون غرضی می داند که با این قانونن اساسی مخلوق مجلس خبرگان هیچ انتخاباتی در هیچ مرحله ای اعم از انتخابات قوه ی مقننه یا انتخابات انجمن های شهری با انتخابات مربوط به مشاغل مهم مملکتی حتا در دانشگاه ها و دانشکده ها بر اساس اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی، آزاد یا منعکس کننده یا تضمین کننده مصلحت مردم نخواهد بود. در قانونی که اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود شناخته نشده است و حق شهروندی انسان ایرانی بر دخالت در امر عمومی جامعه به تکلیف مذهبی اطاعت امت از امامت تبدیل شده است ؛ وظیفه و تکلیف تاریخی اصلاح طلبان واقعی تلاش برای شرکت رد انتخابات مجلس شورای اسلامی نیست ؛ بلکه مطالبه عملی حق شهروندی در روند بطلان قانونی است که در آن به صراحت و وضوح استبداد مطلقه از همان جمله اول از اصل اول از قانون اساسی جمهوری اسلامی شروع می شود که می گوید: « حکومت ایران جمهوری اسلامی است ..» بقیه این اصل دروغی است که برای توجیه اسلامی کردن نظام جمهوری به پای مردم ایران بسته می شود ؛ به عبارت دیگر انقلاب مردم ایران در بهمن ماه 1357 برعلیه استبداد مطلقه ی شاه و فساد وغارتگری دستگاه سلطنت و حکومت او بود؛ نه برای استقرار ولایت مطلقه دینی . مغلطه و سفسطه ی دیگر این اصل در ترکیب ناهنجار جمهوری اسلامی است ؛ نظام جمهوری ، یعنی نظامی متکی بر رای آزاد مردمی که از آزادی عقیده و وجدان برخوردار باشند؛ به همین دلیل در دموکراسی های واقعی رای مردم درانتخابات مقید به انعکاس گرایش ها و عقاید اجتماعی و سیاسی آنهاست نه به ایمان مذهبی آن ها. حال آن که اصل دوم همین قانون اساسی خود به تناقض و تنافر فاحش ترکیب ناهنجار « حکومت ایران جمهوری اسلامی است» مهر تایید می زند. در اصل دوم از قانون اساسی جمهوری اسلامی : « جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ی ایمان به 1- خدای یکتا ( لااله الا الله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین . 3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریع .

تا این جا ولایت مطلقه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختصاص حاکمیت و تشریع و تسلیم در برابر امر به خدا تعلق دارد ؛ اما در بند 5 از اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید : « امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن  در تداوم انقلاب اسلامی » و در بند 6 که می گوید : « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیه اجمعین .» 

ولایت مطلقه خدا و اختصاص حاکمیت و تشریع و تسلیم در برابر امر او به امام امت و فقیه جامع الشرایط منتقل می شود. یعنی فقیه یا امام امت به  جای خدا در مسند حاکمیت و حکومت و تشریع و قانونگذاری می نشیند و اتباع جمهوری اسلامی ملزم به تسلیم در برابر امر او هستند همچنان که در برابر امر خدا تسلیم اند.

با توجه به اصل چهارم از قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش توخالی جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیه به وضوح آشکار می شود به اصل چهارم توجه کنید: ( اصل چهارم ؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی – جزایی – مالی – اقتصادی – اداری – فرهنگی – نظامی – سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد ؛ این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده ی فقهای شورای نگهبان است.) وقتی به اصل پنجم در قانون اساسی جمهوری اسلامی می رسیم می بینیم که اصولا طبق این اصل حکومت و ولایت امر وحاکمیت ایران و امامت امت ایران متعلق به حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه است که در زمان غیبت او، ولایت امر وحکومت وحاکمیت بر مردم و بر کشور به فقیه عادل و با تقوا ؛ آگاه به زمان و شجاع ؛ مدیر و مدبر طبق اصل یکصدوهفتم محول می شود. ازعجایب موارد ناسخ و منسوخ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ اصل ششم است که قبلا به وسیله اصل چهارم و سپس به وسیله ی اصل پنجم نسخ شده است. زیرا اصل ششم قانون اساسی می گوید که : « درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای ارای عمومی اداره شود از راه انتخابات ؛ انتخاب رئیس جمهور،  نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که دراصول دیگر این قانون معین می گردد» در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاسخی به این پرسش اساسی وجود ندارد که اگر طبق اصل ششم درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ، پس نقش اختصاص حاکمیت و تشریع  برای خدا و نقش امامت و رهبری مستمر آن و نقش اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و نقش انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی و نقش اصل بر اطلاق یا عموم همه مسایل به تشخیص فقهای شورای نگهبان چه صیغه ای است؟ 

اما پته ی بطلان حق مردم ایران بر حاکمیت خود در فصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی زیر عنوان  توخالی « حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » روی آب می افتد ؛ به این صورت که در اصل 56 برحاکمیت مطلق خدا بر جهان و انسان تاکید می کند  که « انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یاگروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند...» اما این حق خداداد یعنی حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود بلافاصله در اصل 57 از او سلب می شود و در خدمت قدرت فرد یا گروهی خاص قرار می گیرد: به این صورت که در اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی یعنی قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و از یکدیگر مستقل هستند. در این اصل برخلاف عنوان فصل پنجم « ملت تبدیل به امت شده و قوای ناشی از حاکمیت ملت به حاکمیت ولایت مطلقه امر امامت امت قرار می گیرد؛ و این همان حاکمیتی است که قوه ی اجراییه و قوه قضاییه آن طبق اصل 110 مربوط به اختیارات رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی در قبضه ی اراده ی ولایت مطلقه است و قوه ی مقننه ان نیز نه فقط نظیر دو قوه ی دیگر زیر نظر و اراده ی رهبر است ؛ بلکه کوچک ترین حرکت آن د رجهت قانونگذاری یا نظارت اگر برخلاف میل رهبر باشد با حکم او متوقف می شود.

درنتیجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه خدا و حق تشریع او و تکلیف بندگی و تسلیم امت در اصل دوم به ولایت مطلقه ی فقیه و نظارت و حاکمیت او بر سه قوه ی حاکم بر کشور یعنی قوه ی مقننه و اجراییه و قضاییه در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی منتقل می شود؛ و کلیه حقوق ملت طبق اصل 4 قانون به تسلیم و تکلیف مردم به « موازین اسلامی » یا « اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط به اساس کتاب و سنت معصومین » طبق بند 5 از اصل دوم قانون مقید و محدود می گردد.

این همان نظامی است که در قالب حکومت و حاکمیت استبداد و خودکامگی مطلقه ی شریعت به روایت خمینی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ریخته شد و مهندس بازرگان رهبر و موسس نهضت آزادی و رئیس دولت موقت انقلاب آن را قبایی اعلام کرد که خمینی بر میزان قامت خود دوخته است؛ یعنی در حقیقت این قبایی نبود که مردم ایران پس از انقلاب با اعتماد به خمینی در جهت استیفای حقوق پایمال شده ی خود به دست استبداد و استعمار ؛ بر قامت نظام جمهوری ، امید بسته بودند؛ اما شگفت آور است که اکنون ابراهیم یزدی جانشین بازرگان و سخنگوی نهضت آزادی در شکایت از دخالت آشکار پاسداران برای تصاحب کامل قوه ی مقننه در انتخابات به دنبال تسلط آن ها بر قوه ی اجراییه و قوه ی قضاییه و حمایت خامنه ای از آن ها برای تحکیم هرچه بیشتر اقتدار خودکامگی خود درگفتگو با گزارشگر روزنامه لومونو ( 14 مارس 2008) می گوید:

« سلطه ی پاسداران یا بازوی نظامی – ایدئولوژیک نظام ولایت مطلقه ی فقیه برخلاف قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی است و از آن گذشته این تسلط اشتباه بزرگی است زیر آن ها فاقد صلاحیت اند زیرا محمود احمدی نژاد درمقام ریاست جمهوری نشان داده است که از معضل و پیچیدگی مسایل اقتصادی بی اطلاع است و اما سیاست خارجی او هم ایران را زیر فشارهای بی فایده ای گذاشته است ... »

رهبر و سخنگوی نهضت آزادی ؛ تعبیر به جای موسس  نهضت آزادی را از یاد برده است ؛ اما باید از او پرسید « اصول بنیادی جمهوری اسلامی » چیست ؟مگر این اصول همان اصولی نیست که در اصل چهارم و پنجم و اصل پنجاه و هفتم و اصل صد و دهم قانون اساسی حق آزادی بر اظهار عقیده و وجدان و انتخاب و اجتماع را از هر شهروند ایرانی بنام ولایت مطلقه فقیه به نیابت از ولایت امام غایب و به اتکای حاکمیت مطلق خدا سلب کرده است؟ مگر این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست که در ان رهبر و امام امت  درحالی که بر سه قوه ی حاکم بر کشور نظارت و تسلط دارد ؛ اما خود نه منتخب مردم است ونه در برابر مردم مسوول و جوابگوست .

مگر این قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست که در آن رئیس جمهور نه شخص اول دولت است و نه طبق اصل پنجم و نه پنجاه و هفتم و نه صد دهم ونه صد وسیزدهم رئیس تام الاختیار قوه ی اجراییه و حکومت .

  و اصولا در نظام سیاسی ای که اساسش طبق اصل دوم از قانون اساسی بر پایه ی ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت تشریع به او وامامت و رهبر ی مستمر آن و اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت معصومین نهاده شده است ؛ و از اختصاص حاکمیت تشریع به خدا به اختصاص حاکمیت تشریع به امام غایب و از امام غایب به ولایت مطلقه فقیه منتقل شده است ؛ چه نقشی برای جمهوری یعنی حاکمیت مردم و اختصاص حق مردم بر تشریع در چارچوب قوه ی مقننه باقی می ماند؟ اقای ابراهیم یزدی و طرفداران شرکت در انتخابات خود از آغاز  تاسیس نظام ولایت فقیه از بانیان و سازندگان همان اصول بنیادی بودند که تاکنون مفهوم جمهوری با حق حاکمیت مردم بر تشریع و قانونگزاری و نظارت بر اجرای قانون و قضاوت در حسن اجرای آن را زیر پا گذاشته اند. مساله آقای ابراهیم یزدی و همفکران او و نگرانی آن ها تسلط پاسداران بر ارکان دولت است که به زعم او برخلاف قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی است ؛ اما مساله برای مردم ایران؛ پس از گذشت 29 سال از انقلاب بهمن 1357 و  تسلط ولایت خودکامه ؛ همین قانون اساسی و اصول بنیادی جمهوری اسلامی مورد علاقه آقای ابراهیم یزدی و همفکران اوست. گویا صرفه و صلاح آقای یزدی و همفکران او در این نیست که واقعیت اصل و نظریه حذف و اخراج ناخودی از صف خودی را در نظام های خودکامه نظیر نظام استالینی یا نظام فقاهتی اسلامی پذیرا شوند ؛ اقای یزدی سرگذشت دولت موقت مهندس بازرگان را که خود از اعضای او بودند فراموش کرده اند؛ ماجرای قتل مطهری و قرنی و مفتح و انفجار مرکز حزب جمهوری اسلامی و قتل بهشتی و نظامیان کارکشته ای نظیر صیاد شیرازی و سقوط هواپیماهای حامل مسوولان نظام و فرار بنی صدر و قتل قطب زاده و ده ها موارد مربوط به حذف و نابودی کسانی که سرناسازگاری با گردانندگان نظام خودکامه در پیش گرفتند و یا به صورت خطر احتمالی درآمده بودند را از یاد برده اند. و تازه به این واقعیت رسیده اند که ماموران زیردست دیروزآخوندها یعنی جوانانی را که به عنوان دفاع از انقلاب به پاسداران مسلح مبدل کرده بودند امروزبه مرتبه ی امیران قدرتمدار ارتقا یافته اند ؛ جوانان دیروز ؛ اکنون با تجربه اندوزی در سیاست و با استفاده سرشار از دلارهای نفتی و با تکیه بر سازمان مسلح وسلسله مراتب                       ( هیرآرشیک ) فرماندهی ، بر هر سه قوه حاکم مملکت مسلط شده اند ؛ مقام های اصلی نظامی و سیاسی و اداری و انتظامی و فرمانداری و استانداری و نهادهای مالی و اقتصادی را تصاحب کرده اند. در این صورت اکنون درمعادله ی قدرت چه کسی و چه مقامی باید تابع و مطیع امر مقام دیگر باشد؟  آیا طبق منطق درونی واقعیت رابطه ی قدرت به نفع پاسداران و به ضرر بازماندگان بنیانگذار نظام ولایت مطلقه برهم نخورده است؟
در درازنای تاریخ نظام سیاسی خودکامه ی ایران ؛ دین و دولت قرین و همزاد یکدیگر بودند؛ اما به قول ابومسکویه رازی ؛ دین شالوده و دولت نگهبان و پاسدار دین بوده است . تبلور دین و دولت در مقام حکومت و حاکمیت پس از دوران خلفا یک بار در دوران شاه اسماعیل صفوی عملی شد. حال آن که شاه اسماعیل در مقام سلطنت ردای پیشوایی مذهبی را نیز بر دوش  می کشید؛ اما رسیدن یک ملای تمام عیار با عبا و عمامه به مقام رهبری سیاسی و سپس جلوس در مسند حکومت و حاکمیت و سرانجام به عنوان موسس نظام ولایت مطلقه فقیه یک استثنا بود که از برکت سلطنت داهیانه محمد رضا شاه پهلوی  نصیب اقای خمینی شد. با سرعت توفانی که فروپاشی قالب دولت مستبد را هدف قرار داده بود؛ به دلایل متعدد تاریخی و جامعه شناختی جامعه استبداد زده توانایی تعبیه و تاسیس هیچ قالبی جز قالب حاکمیت قشری گرایان مذهبی را نداشت که قدیمی ترین و قوی ترین ماده ی محرکه توده ها بود. مخصوصا این   که سند رهبری این حاکمیت به نام خمینی با انتشار مقاله بر ضد تبعیدی مقیم در نجف ( 9 دی ماه 1356) از سوی دربار شاهنشاهی شرف صدور یافته بود.

اما پس از 29 سال گذار از حکومت و حاکمیت دین استبدادی قالبی که از نظام سیاسی ولایت مطلقه به دست خمینی ساخته و پرداخته شد از محتوای خود خالی شده و شبح پر جاذبه ی خمینی در گردو غبار هلاکت بار فساد و خشونت حکومت بانیان اولیه ی نظام و نفرت و محرومیت روزافزون مردم ایران محو گردیده است .  اگر دین و ایمان مذهبی همچنان جایی در اعتقادات توده ها داشته باشد ؛ اما برا ی دین مداران معمم و مکلایی که در مقام رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان و دادگاه های به اصطلاح انقلاب و نمازهای جمعه جماعت نشسته اند آبرویی باقی نمانده و پایگاهی در اجتماع وجود ندارد. به این ترتیب آقای ابراهیم یزدی و همفکران او و رهبران اصلاح طلب نباید از جهت اصول بنیادی جمهوری اسلامی که مفهومی جز تجاوز به حقوق بنیادی مردم ایران ندارد نگران باشند  بلکه باید نگران آن باشند که طبق  قانون متعارف نظام های مستبد در میدان رقابت دیر یا زود جمهوری اسلامی آنان با کشف حجاب به دست پاسداران از کسوت عبا و عمامه خارج می شود. اما مساله اصلی مردم ایران همچنان رهایی از اصول بنیادی جمهوری اسلامی مورد علاقه یزدی و همفکران اوست ؛ مساله اصلی مردم ایران تاسیس جمهوری براساس آن چیزی است که در اصول بنیادی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آقای یزدی و همفکران او وجود ندارد یعنی : آزادی سیاسی – آزادی اجتماعی – آزادی مذهبی و وجدانی و آزادی بیان وقلم. مساله ی اساسی مردم ایران تحریم انتخابات نیست ؛ بلکه تحریم اصول بنیادی جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن است .زیرا اصول بنیادی جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آن ثبت شده است بر ضد معیارها و مظاهر جمهوری یا حضور حاکمیت مردم درنظام سیاسی کشور است. اقای دکتر یزدی و همفکران او و تمام کسانی که از درون نظام ولایت فقیه به انجام اصلاحات با استفاده از وسایل قانونی این نظام امید بسته اند باید قبول کنند که در جمهوری قدرت ناشی از ملت است و این قدرت یا حاکمیت مردم در سه نهاد مستقل از یکدیگر یعنی قوه ی مقننه و قوه ی اجراییه و قوه ی قضاییه با ارتباط و هماهنگ با یکدیگر اعمال می شود؛ در جمهوری بدون وجود بنیادهای قانونی بازتاب دهنده   گرایش های متنوع سیاسی و اجتماعی مردم حاکمیت مردمی وجود نخواهد داشت. اما در هیچ سند سیاسی مکتوب جهان امروز این گونه صریح حقانیت استبداد خودکامه ی یک فرد در قالب قانون اساسی و این گونه آشکار بردگی و عبودیت یک ملت به ثبت و ضبط نرسیده است. کسانی امثال دکتر یزدی ها و رفنسجانی ها و خامنه ای ها که با تحجر فکر و جزم اندیشی مذهبی خود به دنبال خمینی این نظام ورشکسته ضد حقوق انسانی را بر پا کرده اند با توسل به اصلاحات از درون قادر به حفظ آن نخواهند شد. به بهانه ی اصلاحات آقای خاتمی 8 سال از فروپاشی نظام افتاده در تنگناها جلوگیری کرد اما این تجربه دیگر تکرار نخواهدشد. سرداران نورسیده به ثروت های افسانه ای پیی گسترده در قدرت سیاسی و اقتصادی و مالی و دستی فشرده بر ماشه ی اسلحه اگر واقعه ی غیر منتظره ای از راه نرسد چند گامی بیش به رسیدن به قله ی قدرت یک کاسه بدون عبا و عمامه فاصله ندارند.

آیا مردم ایران برای رهایی از فاشیسم مذهبی نظاره گر ظهور فاشیسم نظامی خواهند بود؟
به همان صورتی که به امید خلاصی از نظام فاسد خودکامه شاه به دام ولایت مطلقه ی فقیه افتادند و شاید با تجربه اندوزی از شکست های گذشته اول به این نتیجه برسیم که با ادامه ی تفرقه و اختلاف و پراکندگی از یکدیگر و غالبا همراه با خصومت و بی اعتمادی هرگز نمی توان از چنگ خودکامگی قدرتی که با تکیه به زور و خشونت و اعمال ترس حکومت می کند خلاص شد .

و دوم به این نتیجه برسیم که با تامل در شکست های گذشته جز با توافق در مشترکات خواست های تاریخی مردم ایران یعنی آزادی بیان  و آزادی عقیده و وجدان و آزادی اجتماع و آزادی انتخاب بدون هیچگونه قید مذهبی و مسلکی و جنسی و نژادی و قومی به هدف احیای جمهوری مردمسالار تشکل یک جبهه ی همبسته مبازه و مقاومت در برابر جبهه ی ارتجاع و خودکامه امکان پذیر نخواهد بود.
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